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 اشاره 

تدوين مقرّرات حقوقي معاهدات بين المللي، اولين بار در چهارچوب كوششهاي مؤسسات      

طرف معروف  1935سال  خصوصي توسط دانشگاه هاروارد مورد توجه قرار گرفت كه در     

سال          سمي بين المللي آن از  صوص تنظيم كرد. اما تدوين ر شايان توجهّي را در اين خ و 

در دستترور كار كميستتيون حقون بين الملز ستتازمان ملز مررد قرار گرفت.    از  1949

سال    صويب كرد كه      1966تلاشهاي فراوان در  سيون را ت سيون مرن نهايي  روژة كنوان ، كمي

« فيرزموري »،  -2-« لوتر اخت  »،  -1-« بريرلي»ار حقوقدانان بزرگي چون   در اين ك 

نقش مخبر داشتتترند. م مم ممومي ستتتازمان ملز در ق عنام         -4-« والدوك »و  -3-

(XXI) 2166  خود تصتتميم گرفره كناران  بينالمللي مركب از  1966دستتامبر  5مورخ

يز شود.    از ان ام دو دوره جلسات    نمايندگان تام الاخريار دولرها براي اين منظور تشك 

و با حضور نمايندگان صد  1969مه  22و سر ان ام در   1969و  1968در ماه مه سالهاي  

و ده كشتتور و نااران چندين ستتازمان تخصتتصتتي بينالمللي و چند ستتازمان بين الدولي،  

شد و از تاريخ      صويب  سيون وين دربارة حقون معاهدات ت ضاء  براي ام 1969مه  23كنوان

و الران كشورها مكروب ميباشد. دولت ايران در همان تاريخ آن را امضا كرده اما تا كنون     

م مم ممومي   1985كنوانستيون به تصتويب قوة مقننه نرستيده استت. طبا آمار دستامبر      

شماره     تعداد هاراد و دو  ST/ LEG/ SEL. E/4سازمان ملز مرّرد مندرج در مدرك 

سيون مي    باشند كه از اين تعدا فقط بيست و يك دولت آن را تصويب     كشور مضو اين كنوان

مادّة         به موجب  ره  ند. الب ها تاريخ   84نمود ماه    از    1980ژانوي    27آن، از  يك  كه   ،

 تسليم سي و  ن مين سند تصويب يا الران است، كنوانسيون قوت قانوني دارد. 

سيون   شده   -5-« هداتمعاهدة معا»وين كه ميان حقوقدانان غربي به  1969كنوان معروف 

مادّه و يك   85و در حقون بين الملز از اهميّت فوقالعادهاي برخوردار استتت، مشتترمز بر 

ضتتميمه و چندين املاميهّ و ق عنام  تكميلي ميباشتتد. در چهارچوب ترتيبات كنوانستتيون،  

صز كليّ         شدهاند و مقدّم  آن يادآور چند ا ضومات حقون بينالملز م رح  سيررين مو سا ا



سن نيّت، قامدة الزامآور بودن      حقو صز ح ضايت آزادان  دولرها، ا صز ر ن بين الملز مانند ا

ست و در مين حال، احررام به قوامد مرفيِ حقون       ساوي حقون ملّرها ا صز ت تعهّدات و ا

 بينالملز را در موارد سكوت كنوانسيون مورد تأييد قرار داده است. 

ه در بخش دوّم خود به چگونگي انعقاد و كنوانستتيون    از تعريا اصتتلاحات بكار رفر 

سئله در اين   شرط »اجراي معاهدات ميپردازد. مهمررين م شد كه بموجب    -6-« حاّ  ميبا

آن دولره ميروانند هنگام امضاء، تصويب، قبول، تأييد يا مضويت در يك معاهده، تعهّد خود   

از اين لراظ ميروان گات   (.19را نسبت به ترتيبات آن مقيّد و مشروط و مانند سازند )مادّة 

كه كنوانسيون اصز حاكميّت دولرها به منوان اساس درنظر گرفره و آن را در قالب اسرقلال     

 (. 15، 14، 13، 12ارداة دولرها تبلور بخشيده است )مانند موادّ 

(، قوامد تاستتتير معاهدات )مادة   46اصتتتز تاكيك حقون بينالملز از حقون داخلي )مادة    

شرن به  31 ضوع و هدف معاهده »(، و توجه دا صورت مبارتي كليدي در چندين   « مو كه ب

( از جمله موارد ديگري هسرند كه همچون حاّ شرط،    31و  19مادّه بكار رفره است )مواد  

د ميكنند. در بخشهاي بعدي به بيان چگونگي اجرا و تاسير    آزادي اردة دول مرعاهد را تأيي

معاهدات  رداخره و مسائز تصريح و تغيير، اب ال، الغاء و تعليا اجرائي معاهدات و روش   

( و بالاخره اموري چون اخ ار، ابلاغ، تصتتريح و 72تا  42حزّ و فصتتز اخرلافات )موادّ 

نچه به لراظ حقوقي بيش از همه اهميّت ثبت معاهدت را م مح نظر قرار داده است. ليكن آ

( و روش حزّ و  64و  53)موادّ  -7–دارد و مستتتئل  رمايت قوامد آمرة حقون بينالملز       

 ( هسرند كه در معاهدة مذكور  يشبيني شدهاند. 72فصز اخرلافات بينالمللي )مادّة 

ست كه        سائز مهمّ حقون بينالملز ا ضاي    موضوع قوامد آمرة حقون بينالملز از م از ام

وين مورد توجه و برث و جدلهاي فراوان حقوقدانان واقم گرديده است.   1969كنوانسيون  

هر معاهدهاي كه در زمان انعقاد ب تعارض با يك قامدة آمرة حقون             »ميگويد:   53مادّة  

شد. بموجب ترتيبات مهدنام  حاضر، قامدة     مامّ بينالملز باشد، كان لم يكن فرض خواهد 

ست كه مورد قبول جامع  بينالملز دولرها م موماً واقم  آمرة حقون م امّ بينالملز قامدهاي ا



سيل  قامدة ديگر حقون    سرثناء  ذير نبوده و تنها بو گرديده و به منوان قامدهاي كه م لقاً ا

 « مامّ بينالملز كه داراي همان ويژگي باشد قابز تغيير است، به رسميّت شناخره شده است.

انستتتيون ترتيبات آن را تنها قابز تستتترّي به معاهداتي ميداند كه    از    كنو 4گرچه مادة 

ضمون مائ         شند، اما در مين حال نظر به م شده با سيون منعقد   64قابليّت اجراي اين كنوان

 بايد گات تضمين كافي براي ثبات معاهدات داده نشده است. 

ن امر را تشتديد ميكند.   در هر صتورت، مبهم بودن اصت لاح قوامد آمرة حقون بينالملز اي  

شايد بروان گات كه نويسندگان مهدنام  وين با تشريح اين مادّه اقدام به اخلاقي كرده و از    

صول   شر الهام گرفرهاند. آنچه     « حقون طبيعي»ا ساي و مذهبي حقون ب به منوان مبناي فل

صرف  ذيرش قوامد آمرة حقون بينالملز ملي رغم مردوديرهايش د      ست اينكه  سلّم ا ر  م

كنوانسيون، جنبههاي ديگر آن تقويت كرده و نيز  يشبيني نروة حزّ و فصز اخرلافات لازم     

 ساخره است. 

توجه به مسئل  حز و فصز اخرلافات از تلاشهاي مثبت كميسيون حقون بينالملز در تنظيم      

سوب ميگردد. بموجب مادّة     سيون وين مر صوص     66كنوان صورت بروز اخرلاف در خ در

يا تاستتتي  عاهد          64و  53ر موادّ اجرا  نالملز(، هر دولت مر مد آمرة حقون بي به قوا )راجم 

ميرواند بموجب دادخواستتت موضتتوع را به ديوان بينالمللي دادگستترري ارجاع نمايد، مگر 

سازش        سيون را به روش  شي از ديگر موادّ بخش  ب م كنوان آنكه همان مادّه اخرلافات نا

 رجاع دانسره باشد.  كه در ضميم  آن  يشبيني شده، قابز ا

 اشكالاتي را دربر دارد:  66روش مادة 

 

الا. حزّ و فصتتتز اخرلافات ناشتتتي از اجراي موادّ مهدنامه، ستتتواي بخش  ن م، كاملًا        

 مسكوت گذاشره شده است. 

 



مردود شده   64و  53ب. رسيدگي قضائيِ ديوان بينالملليِ دادگسرري نه فقط به مورد موادّ 

ص هم روش  يشتتبيني شتتده آستتيبپذير بوده و بستترگي به قول استتت بلكه در اين خصتتو

 طرفهاي ديگر دموي خواهد داشت. 

 

 ج. روش سازش كه در ضميم  مهدنام   يشبيني شده است اشكالات مديده دارد:  

براي دبيركزّ سازمان ملز نقشي آنقدر مهمّ قائز شد ه كه از اخريارات وي در چهارچوب   -

 رج است. منشور سازمان ملز مررّد خا

جنب  مررمان  كوششهاي سازش دهنده كه شرط اساسي موفقيّت اوست، رمايت شده كه           -

 گزارش كميسيون مربوط به دبيركزّ تسليم گردد.  

صرفاً مركب از حقوقدانان است؛ در حاليكه در مواردي « سازش دهندگان»ليست دائمي  -

 ملماي تاريخ، اقرصاد و سياست بيشرر ميروانند در سازش مؤثر باشند.  

 گزارش كميسيون سازش و توصيههاي آن از حمايت اجرا برخوردار نيست.  -

صوص قوامد آمرة حقون بينالمل  شكالاتي كه بر  مليرغم ابهاماتي كه در خ ز وجود دارد و ا

سيون         شد، كنوان سير معاهده مررتّب ميبا صز اخرلافات راجم به اجرا و تا شهاي حز و ف رو

عادة خود را به منوان يك ستتتند بزرق حقون            وين دربارة حقون معاهدات اهمّيّت فوقال

ن  معاهدات منعقده بي»وين در خصوص   1986بينالملز حاظ كرده است. باري، كنوانسيون   

سازمان بينالمللي  ست از      « دولرها و  سعي كرده ا شده،  ضاء افرراح  كه اخيراً تنظيم و براي ام

 اين اشكلات و ابهامات ماري باشد، كه خود مسرلزم بررسي و توضيح مسرقزّ خواهد بود. 

ص لاحات آن با م العه انرخاب و درج       ست و كلمات و ا سند حقوقي ا چون مهدنامه يك 

ست، لذا در ت    ست بيان، از       شده ا سلا شده كه در مين حاظ رواني و  سعي  رجم  مرن نيز 

حدود مرن ت اوز نشود. به همين لراظ شايد در بعضي موارد مبارت ثقيز و  يچيده به نظر  

چارهاي جز     –آن هم در ترجم  مرن يك مهدنام  بينالمللي        -آيد؛ اما براي حاظ امانت    

 اين نبوده است. 



 رن انگليسي بعمز آمده است. به هرحال، ترجم  حاضر از م

 

 وين در خصوص حقون معاهدات  1969مهدنام  

 

 كشورهاي طرف مهدنام  حاضر،  

با توجه به نقش اساسي معاهدات در تاريخ روابط بينالمللي با تشخيص اهميّت روز افزون    

معاهدات به منوان يكي از منابم حقون بينالملز و به منوان وسيلهاي براي توسع  همكاري    

 مسالمت آميز بينملّرها و ق م نظر از نظام اجرمامي وسيسم حكومري آنها،  

سن نيت و قامدة الزام آور بودن تعهدات         صز ح ضايت آزادانه و ا صز ر با درك اين كه ا

 بصورت جهاني مورد قبول قرار گرفره است، 

بايد به طريا     با تأييد اينكه اخرلافات مربوط به معاهدات، مانند ديگر اخرلافات بينالمللي،             

 مسالمرآميز و طبا اصول مدالت و حقون بينالملز حز و فصز شود، 

شراي ي كه ترت آن بروان       سازمان ملز براي اي اد  ضو  صميم ملرهاي م با بخاطر آوردن ت

 مدالت و احررام به تعهدات ناشي از معاهدات را حاظ كرد، 

شور ملز     صول حقون بين الملز منعك  در من شرن ا ساوي     با درنظر دا صز ت مررد، مانند ا

حقون ملرها و حا آنها در تعيين سرنوشت خود، اصز تساوي حاكميت كشورها و اسرقلال       

آنها، اصتز مدم مداخله در امور داخلي كشتورها، اصتز ممنوميت ترديد به اممال زور يا     

 اممال زور، و اصز احررام و رمايت جهاني حقون بشر و آزاديهاي اساسي هم  افراد، 

قاد به اينكه تدوين و توستتتع  مررقيان  حقون معاهدات كه در اين مهدنامه ترقا                   با امر

شده         شور ملز مررد بيان  سازمان ملز به نروي كه در من صد  ست، در نيز به مقا  ذيرفره ا

ست يابي به همكاري بين          سرانه و د سع  روابط دو صلح و امنيت بينالمللي. تو يعني حاظ 

 ملرها، كمك خواهد كرد، 

 



شمول ماادّ اين      سائلي كه م و با تأييد اين نكره كه قوامد حقون بين الملز مرفي در مورد م

 مهدنامه نميشود، همچنان اگر جاري خواهد بود، 

 به شرح زير توافا كردهاند: 

 

 بخش اول 

 مقدّمه 

 

  1مادّة 

 قلمرو مهدنام  حاضر  

  مهدنام  حاضر ناار بر معاهدات منعقده بين كشورهاست است.

 

  2مادّة 

 كاربرد اص لاحات 

 . از نظر مهدنام  حاضر:  1

ست از يك توافا  « معاهده»الا.  صورت كربي      -1–مبارت ا شورها ب بينالمللي كه بين ك

صرف نظر از منوان خاصّ آن و امم از اينكه        شد،  شمول حقون بينالملز با شده و م منعقد 

   شده باشد؛ در سندي واحد يا در دو يا چند سند مرتبت به هم منعك

به معناي آن اقدام بينالمللي است كه به حسب « الران»و « تصويب»، «قبول»، «تنايذ»ب. 

موارد واجد يكي از مناوين مزبور بوده و به وستتيل  آن، كشتتوري در مرصتت  بين المللي   

 رضايت خود را به الرزام در قبال يك معاهده ابراز ميكند؛ 

است كه بوسيل  مرجم صالح يك كشور صادر ميشود        به معناي سندي  « اخريارات تام»ج. 

و طبا آن شخص يا اشخاصي براي نمايندگي آن كشور جهت مذاكره، قبول، يا تأييد امربار  



مرن يك معاهده، يا جهت املام رضايت آن دولت به الرزام در قبال يك معاهده، و يا جهت   

 ان ام هر اقدام ديگري در مورد يك معاهده تعيين ميگردد؛  

شور ترت هر نام يا      -1-« ترديد تعهد»د.  ست از بياني  يك جانبهاي كه يك ك مبارت ا

صادر ميكند و      صويب يا الران به يك معاهده  ضا، تنايذ، قبول، ت به هر مبارت در موقم ام

به وستتيل  آن قصتتد خود را داير بر مدم شتتمول يا تعديز آثار حقوقي بعضتتي از مقررات  

 ميدارد؛ معاهدات نسبت به خود بيان 

شور مذاكره كننده »هتتتت.  شدن تمن       « ك شوري كه در تنظيم و  ذيرفره  ست از ك مبارت ا

 معاهده شركت نموده باشد؛ 

مبارت استتت از كشتتوري كه رضتتايت خود را به الرزام در قبال يك  « كشتتور مرعاهد»و. 

 معاهده املام نموده باشد، امم از اينكه معاهده لازم الاجرا شده باشد يا خير؛ 

معاهده مبارت استتت از كشتتوري كه رضتتايت خود را به الرزام در قبال يك    « طرف». ز

 معاهده املام نموده و معاهده در ارتباط با او لازم الاجرا باشد؛ 

 مبارت است از كشوري كه طرف معاهده نباشد؛ « كشور ثالث»ح. 

 مبارت است از يك سازمان بين دول؛ « سازمان بينالمللي»ط. 

راجم به كاربرد اصتتت لاحات در اين مهدنامه، تأثيري در استتترااده از آن           1د . ماادّ بن  2

 اص لاحات، يا در معاني آنها در حقون داخلي هر كشور ندارد. 

 

  3مادّه 

 توافا بينالمللي اي كه داخز در قلمرو مهدنام  حاضر نيسرند 

كشتتتورها و ستتتاير  اين واقعيت كه مهدنام  حاضتتتر ناار بر توافقهاي بينالمللي منعقده بين

اشخاص موضوع حقون بينالملز، يا توافقهاي فيمابين همان ساير اشخاص موضوع حقون       

 بينالملز و يا توافقهاي بينالمللي غير كربي نيست، تأثيري در موارد ذيز نخواهد داشت: 

 الا. ارزش حقوقي توافقهاي مذكور؛ 



ب. شمول هر يك از قوامد منعك  در مهدنام  حاضر بر توافقهاي مذكور، در مواردي كه    

توافقهاي مورد برث به موجب حقون بين الملز و فارغ از اين مهدنامه مشتتمول آن قوامد 

 باشند؛  

شورها كه به موجب توافقهاي بينالمللي بين       سره از روابط ك شمول اين مهدنامه بر آن د ج. 

 ده و ساير اشخاص موضوع حقون بين الملز نيز طرف آن توافقها هسرند. آنها اي اد ش

 

  4مادة 

 م ا به ماسبا شدن مهدنام  حاضر  

بدون تأثير بر آن دسره از قوامد مندرج در مهدنام  حاضر كه معاهدات موجود، به موجب   

فقط حقون بينالملز و مستترقز از اين مهدنامه مشتتمول آنها خواهند بود، مهدنام  حاضتتر  

سبت         شامز معاهداتي ميشود كه به وسيل  كشورها    از لازم الاجرا شدن اين مهدنامه ن

 به آنها منعقد شده باشد.  

 

  5مادّة 

شده در چهارچوب يك       سازمانهاي بينالمللي و معاهدات  ذيرفره  شكيز دهندة  معاهدات ت

 سازمان بينالمللي 

زمان بينالمللي باشد و هر معاهدهاي   اين مهدنامه بر هر معاهدهاي كه سند تأسي  يك سا   

كه در چارچوب يك سازمان بينالمللي  ذيرفره شود، اممال خواهد شد بيآنكه به هيچ كدام    

 از مقررات مربوط به آن سازمان ل مهاي وارد كند.  

 

 بخش دوم 

 انعقاد معاهدات و لازم الاجرا شدن آنها 

 فصز اول: انعقاد معاهدات 



 

  6مادة 

 براي انعقاد معاهدات  اهليت كشورها

 هر كشوري اهليت انعقاد معاهدات را دارد. 

 

  7مادة 

 اخريارات تام  

شور به منظور  ذيرفرن يا امربار بخشيدن به مرن       1 صورتي نمايندة يك ك . يك شخص در 

يك معاهده يا به منظور املام رضتتايت آن كشتتور به الرزام در قبال يك معاهده شتتمرده    

 ميشود كه:  

 رك مناسب و مقرضي در مورد تامالاخريار بودن خود ارائه كند؛ و يا  الا. مدا

صد آنها اين          شود كه ق ضاع و احوال ديگر معلوم  شورهاي ذينام يا او ب. از نروة ممز ك

شور تلقي نموده و از [لزوم          صد مذكور نمايندة آن ك شخص را براي مقا ست تا آن  بوده ا

 ايند.  اخريارات تام صرفنظر نم -1-ارائ  مدارك] 

. اشخاص مذكور در ذيز بر حسب سمرهائي كه دارند و بيآنكه لازم باشد مداركي دال بر     2

 تامّالاخريار بودن ارائه دهند، نمايندة كشور خويش مرسوب ميشوند:  

ساي دولرها و وزراي امور خارجه، به منظور ان ام تمام اممال        شورها، رؤ ساي ك الا. رؤ

 مربوط به انعقاد يك معاهده؛ 

سياسي [ديپلماتيك] به منظور  ذيرفرن مرن يك معاهده بين كشوري       ب . رؤساي هيأتهاي 

 كه به آنها اسروارنامه داده و كشوري كه اسروارنامه آنها را  ذيرفره است؛  

سازمان بينالمللي، يا يكي     شورهاي به يك كناران  بينالمللي، يا يك  ج. نمايندگاني كه ك

از ارگانهاي آنها به منظور  ذيرفرن مرن يك معاهده در آن كناران  يا ستتتازمان يا ارگان             

 معرفي كرده باشند.  



 

  8مادّة 

 تأييد بعدي اقداميكه بدون م وز صورت گرفره باشد. 

، نمايندة كشور مربوطه  7عقاد يك معاهده بوسيل  شخصي كه بموجب ماده اقدام مربوط به ان

سيل  آن       شت مگر آنكه مرعاقباً بو شود، اثر حقوقي نخواهد دا سوب نمي براي اين منظور مر

 كشور مورد تأييد قرار گيرد.  

 

  9ماده 

  ذيرش مرن  

سرثناي آنچه كه در بند  1 ست،  ذيرش مرن يك معاهده   2. به ا شده ا ضايت هم    مقرّر  با ر

 دولرهايي كه در تنظيم آن شركت كردهاند ترقا مييابد. 

.  ذيرش مرن يك معاهده در يك كناران  بينالمللي با رأي دو سوّم كشورهاي حاضر و    2

رأي دهنده صورت ميگيرد مگر آنكه آنها با همين اكثريّت براي اممال قامدة ديگري اتخّاذ   

 تصميم نمايند.  

 

  10مادّة 

 بخشيدن به مرن  امربار

 مرن يك معاهده به طرن ذيز قانوناً معربر و ق عي شمرده ميشود:  

ست كه در         شورهائي ا شده و يا مورد موافقت ك شيوهاي كه در مرن معاهده مقررّ  الا. به 

 تنظيم آن شركت كردهاند، يا  

سب تكليا         ضاي همزمان با ك ضاء ام شيوهاي، ز طريا ام ، يا   -1–ب. در غياب چنين 

اف مرن معاهده، يا ق عنام  نهائي كنارانستتي كه دربر گيرندة مرن معاهده باشتتد توستتّط   ار

 كشورها.  “ نمايندگان آ
 



... 

 

... 

 

ضييااتي را در        شوري نرواند چنين ت صول اطمينان از اينكه در آتيه هيچ ك و با تمايز به ح

 ارتباط با انعقاد يك معاهده اممال نمايد،  

صادي را كه يك          1 سي يا اقر سيا شار امم از نظامي،  سز به تهديد يا اممال هر گونه ف . تو

شوري ديگر در ان ام اقدامات مرب    شور به نظور م بور كردن ك وط به انعقاد معاهده، و بر ك

 خلاف تساوي حاكميت كشورها و آزادي اراده به كار ميبرد، رسماً مركوم مينمايد؛  

. تصتتتميم ميگيرد كه املاميه حاضتتتر بخشتتتي از  يمان نهايي كناران  راجم به حقون       2

 معاهدات باشد. 

 

 املاميه راجم به مشاركت جهاني در مهدنامه وين در خصوص معاهدات 

 

 ان  سازمان ملز مررد در خصوص حقون معاهدات، كنار

با امرقاد به اينكه معاهدات چند جانبه مربوط به تدوين و توسعه مررقيانه حقون بينالملز يا   

آنهايي كه موضتتتوع و هدفشتتتان براي كز جامعه بينالمللي واجد ناعي استتتت، بايد براي           

 مشاركت همه كشورهاي جهان ماروح باشند،  

مهدنامه وين در خصتتتوص حقون معاهدات به م مم         83و  82نكه مواد  و با توجه به اي   

سازمانهاي          سازمان ملز مررد يا يكي از  ضو  شورهايي كه م ممومي اجازه ميدهد تا از ك



سنامه ديوان بينالمللي        سا سرند و يا به ا خاص فرمي آن يا آژان  بينالمللي انرژي اتمي ني

 يد تا مضويت مهدنامه مزبور را بپذيرند، دادگسرري ملرا نشده اند، مخصوصاً دموت نما

. از م مم ممومي دموت ميكند كه مستتتئله ارستتتال دموتنامه را در بيستتتت وچهارمين  1

اجلاسيه خود مورد بررسي قرار دهد تا مشاركت بيشررين تعداد ممكن در مهدنامه وين در      

 خصوص حقون معاهدات تأمين گردد؛ 

ست كه كشورهاي مضو سازمان      2 ملز مررد بكوشند تا منظور املاميه حاضر را   اميدوار ا

 ترقا بخشند؛  

. از دبيركز ستتازمان ملز مررد تقاضتتا ميكند توجه م مم ممومي را به املاميه حاضتتر   3

 جلب نمايد؛  

. تصميم ميگيرد كه املاميه حاضر بخشي از  يمان نهائي كناران  ملز مررد در خصوص     4

 حقون معاهدات باشد. 

 

 مادة يك مهدنام  وين در خصوص حقون معاهدات  ق عنامه مربوط به

 

 كناران  سازمان ملز مررد در خصوص معاهدات، 

شمارة )    سازمان ملز مررد در ق عنام   مورخ  2166( 21با يادآوري اينكه م مم ممومي 

سامبر   5 سيون حقون بينالملز        1966د صز دوم گزارش كمي شنهادي مواد ف خود طرح  ي

 را به كناران  تسليم داشره است، )هي دهمين اجلاسيه آن( 

با توجه به اينكه مواد طرح  يشتتنهادي كميستتيون تنها به معاهدات منعقده بين كشتتورها    

 مربوط ميگردد،  

سازمانهاي بينالمللي يا فيمابين         شورها و  سئله معاهدات منعقده بين ك شخيص اهميت م بات

 دو يا چندين سازمان بينالمللي،  

 هاي بينالمللي برخوردهاي مملي مخرلاي در اين مورد دارند، و با ملم به اينكه سازمان



باآرزوي اينكه ت ربه وسيم سازمانهاي بينالمللي در اين زمينه به نرو احسن مورد اسرااده       

 قرار گيرد،  

به م مم ممومي سازمان ملز مررد توصيه ميكند موضوع معاهدات منعقده بين كشورها و      

بين دو يا چندين سازمان بينالمللي را م دداً به كميسيون حقون سازمانهاي بينالمللي يا فيما

 بينالملز ارجاع دهد تا با مشورت سازمان بينالمللي ممده مورد م العه واقم شود. 

 

صادي در انعقاد       سي يا اقر سيا ق عنام  راجم به املاميه مربوط به ممنوميت اجبار نظامي، 

 معاهدات 

 

 وص معاهدات، كناران  سازمان ملز مررد در خص

سياسي يا اقرصادي جهت انعقاد معاهده را به      كه املاميه مربوط به ممنوميت اجبار نظامي، 

 منوان بخشي از  يمان نهائي كناران  تصويب كرده است، 

يّه            1 قاضتتتا دارد املاميه مزبور را به آگاهي كل . از م مم ممومي ستتتازمان ملز مررد ت

سازمان ملز مررد      شركت كننده در كناران  و همچنين به ارگانهاي مهّم  شورهاي ديگر  ك

 برساند.  

 . از كشورهاي مضو تقاضا دارد املاميه را هر چه گسرردهرر تبليغ و تكثير نمايند.  2

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 منابم:  

 

1 .Brierly   

2 .Lauterpacht  

3 .Fitzmaurice   

4 .Waldock  

5 .trait'e des trsit'es   

6 .r'eserve   

7 .jus cogens  

و در ستتاير  « توافا»به اقرضتتاي معني به كلم   3و  2در دو مادة  agreement. كلم  1

 ترجمه شده است. « موادّ به كلم  طموافقرنامه

1 .reservation  نيز ترجمه شده است. « حاّ شرط»اص لاح اين 

 . آنچه داخز قلّاب براي تسهيز درك م لب و اضافه بر مرن است. 1

 

1 .Pacta sunt servanda  

 



شور »معاهده به كلم   state. كلم  1 ضا به     « ك سب اقر و در مادّة فون، در دو مورد، بر ح

 ترجمه شده است. « دولت»كلم  

 

1 .depositary  

 

سمت  1 شاره ». همان ور كه در ق شرط در  « ا شده و     1980ژانوي   27گاريم، اين  صز  حا

 مهدنامه قوّت قانوني  يدا كرده است. 

  

 

 


